
  منطق

هر مصداقي از مصاديق (مشهورترين شاعر دنيا)، از مصاديق (شاعر) است. در مقابل بعضي از مصاديق (شاعر)، مصداق (مشهورترين ـ » 1«گزينه  -1
جب)، (عموم و خصوص من است. به اين ترتيب نسبت ميان (نماز و وا عموم خصوص مطلقشاعر دنيا)، بوده و بعضي نيستند. نسبت ميان اين دو 

  ها: وجه) مانند رابطه ميان (شاعر و مشهورترين شاعر دنيا)، (عموم و خصوص من وجه) نيست. بررسي ساير گزينه

ن همـا كه ايـن نسـبت    چهارگانه ميان (شاعر و حافظ)، برقرار نيست؛ چه برسد به اين يها يك از نسبت حافظ جزئي است؛ پس هيچ»: 2«گزينه 
  از و واجب) باشد!نسبت ميان (نم

(مشهورترين شاعر دنيا)، اگرچه ممكن است در زمان حال يك مصـداق خـارجي داشـته باشـد، امـا      »: 2«و » 1«هاي  بررسي قسمت دوم گزينه
  بنابراين كلي است.هاي ديگري را هم شامل شود؛  تواند در آينده مصداق هاي ديگري داشته باشد و نيز مي توانسته در گذشته مصداق مي

و هيچ رابطه عموم و خصوص من وجهي رابطـه   من وجه نيستو خصوص  هيچ رابطه عموم و خصوص مطلقي، رابطه عموم»: 4«و » 3«هاي  زينهگ
و  ت)راز زيانمبعضي از نمازها واجب نيستند (مثل  .»)4«و » 3«هاي  (حذف گزينه است. تباينيان اين دو نسبت م عموم و خصوص مطلق نيست.

  است. عموم و خصوص من وجه. نسبت ميان اين دو ها نماز نيستند (مثل روزه) و بعضي نمازند چنين بعضي از واجب هماند؛  بعضي واجب

  (اژدري) (درس سوم) 

كند. به  باق بر مصاديق متعدد را از آن سلب نميشود، زيرا قابليت انط هوم كلي نمياضافه شدن به اسم خاص موجب جزئي شدن مفـ » 2«گزينه  - 2
گـوييم، آن   تواند بيش از يك مصداق داشته باشد و كلي است. هنگامي كه در مورد يك واژه (لفظ) سخن مي مي» كتاب رياضي علي«يب اين ترت

  (اژدري) (درس سوم) جزئي است.» مردم نقطه ندارد«مله در ج» مردم«شود، اگر چه داخل گيومه نباشد. پس  واژه جزئي محسوب مي

  كليهاي نرگس دنيا مصداق اين مفهوم هستند همه گلنرگس (نام گل): ـ » 4«گزينه  - 3

  كليمدينه (شهر): همه شهرهاي دنيا مصداق اين مفهوم هستند

  كليمفهوم جزئي: همه مفاهيم جزئي مصداق اين مفهوم هستند

  هستند. جزئير است و تمامي اسامي خاص خاص يك شهوين: وين نام 

انطباق بر مصاديق بيشتري را هم دارد؛ مثلاً ممكـن اسـت پايتخـت    اما قابليت  ،مصداق ندارد كپايتخت اتريش: اگرچه در حال حاضر بيش از ي
  كلياتريش در آينده تغيير كند

  (اژدري) (درس سوم) مفهوم جزئي وجود دارد. 1 مفهوم كلي و 4به اين ترتيب در ميان مفاهيم 

 كـه لفظـي دلالـت    داشته باشد. لازم است كه معناي اصلي آن داراي اجزايي باشد و نيز براي آن كه يك لفظ دلالت تضمني براي آنـ » 1«گزينه  - 4

 ها: رد ساير گزينه التزامي داشته باشد، معناي اصلي آن بايد لازمه يا لوازمي داشته باشد.

    .توان گفت كه معناي اصلي آن داراي اجزا و لوازم هست يا نه اي از دلالت مطابقي ديده شود، نمي اگر براي يك لفظ نمونه »:3«و » 2«هاي  ينهگز

ي بـه  اما اين مسئله ربطشته است، توان فهميد كه معناي اصلي آن اجزايي دا يافت شود مي اي از دلالت تضمني براي لفظي نمونه اگر»: 4«گزينه 
كه آن لفظ دلالت التزامي نداشته باشد؛ بنابراين براي آن  اين احتمال وجود دارد كه آن مفهوم لازمه يا لوازمي دارد يا نه ندارد. به اين ترتيب اين

  (اژدري) (درس دوم). حداقل دو نوع دلالت موجود است، نه سه نوعلفظ 

يعني مفهوم اعم از مفهوم جزئي است و نسـبت ميـان ايـن دو    . اند ي از مفاهيم جزئيبعضهر مفهوم جزئي، مفهوم است. در مقابل ـ » 2«گزينه  - 5
دهند كه يكـي داخـل    اي نشان مي را كه رابطه عموم و خصوص مطلق دارند با دو دايره مفهوميمصاديق دو . است مفهوم عموم و خصوص مطلق

هاي دو مفهوم با رابطه عموم و خصـوص مـن وجـه را     كه شكل دايره» 4«و » 3«هاي  . به اين ترتيب گزينهبعضي دو دايره متداخلديگري است، 
  ».1«رابطه ميان اين دو تباين است. رد گزينه  به پس ،و هيچ ماشيني چرخ نيست هيچ چرخي ماشين نيست شود. ، رد ميكنند توصيف مي

. بنـابراين كلـي اسـت و    چنـان دارد  را هـم اديق ديگر مصداق دارد اما قابليت انطباق بر مص در آن واحد يكعلي اگرچه معلم ديني سال سوم  
  (اژدري) (درس سوم)اش با معلم عموم و خصوص مطلق است.  رابطه

گاه آن را جزئـي   شود و هيچ اضافه شدن يك مفهوم كلي به اسم خاص تنها باعث محدودتر شدن دايره مصاديق آن مفهوم كلي ميـ » 2«گزينه  - 6
زيرا آنچه مهم است قابليت يا عدم قابليت انطباق بر بـيش  شود؛  صداق داشته باشد، باعث جزئي بودن آن نمياين كه مفهوم تنها يك م كند. نمي

  (اژدري) (درس سوم) ».4«و » 1«هاي  رد گزينه از يك مورد است.

 ـ » 2«گزينه  - 7

  

  )(اژدري) (درس سوم است. »2«ينه باعث بروز خطاي ذهني شده و پاسخ صحيح گز گذاري ويرگول به اين ترتيب عدم دقت در جاي

آينـد،   نقيض نسبت به يكديگر متباين هستند و دو مفهوم كه با يكديگر رابطه تباين داشته باشند در يك طبقه واحد ميدو مفهوم ـ » 3«گزينه  - 8
  ها: بررسي ساير گزينه يعني در عرض يكديگر.

كه  مطلق داشته باشند، در حالي نسبت عموم و خصوصبايد با يكديگر  صورت طولي در دو طبقه پشت سر هم بيايند، دو مفهوم كه به»: 1«گزينه 
  اند) برخي ميزها چوبي نيستند (مثلاً فلزيوجه است؛ زيرا  ميزو وسايل چوبي و عموم و خصوص  ميزرابطه ميان 

، يعنـي  سعدي يك نام خاص است كه ايراني عموم و خصوص مطلق باشد، در حالي اناگر چنين باشد لازم است رابطه سعدي و شاعر»: 2«گزينه 
  جزئي است و به اين ترتيب هيچ نسبتي از نسب اربع برقرار نيست.

 موخرنـد  رويم، يعني مفاهيم عـام مقـدم و مفـاهيم خـاص     تر مي سمت مفاهيم خاصتر به  ها از مفاهيم عام بندي در اين گونه دسته»: 4«گزينه 

  (اژدري) (درس سوم)  عد از آن بيايد.بنابراين كركس بايد به نسبت پرنده موخر باشد و ب



عموم و خصـوص  مجتهد و مرجع تقليد: هر مرجع تقليدي مجتهد است؛ اما بعضي از مجتهدان مرجع تقليد هستند و برخي نه ـ» 4«گزينه  - 9
  مطلق

  عموم و خصوص مطلق مانند و بعضي نهراني كتاب است؛ اما بعضي از كتب كتاب و رمان: هر رم

  وم)س(اژدري) (درس  تباينتصور و تصديق: هيچ تصوري تصديق نيست و هيچ تصديقي تصور نيست

موجـب بـروز   شوند و كلماتي كـه ممكـن اسـت     كلماتي كه ظاهر مشابه دارند باعث ايجاد غلط املايي و مغالطه نگارشي كلمات ميـ » 1«گزينه  -10
  (درس دوم) (اژدري) يكسان دارند؛ نه مشابه.مشترك و كه ظاهر هستند مغالطه اشتراك لفظ شوند كلماتي 


